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  فومني كيومرث صابري »حساب حرف كلمه دو«سبك كنايي 

  *زاده االله ايران نعمت

  **نجمه زارع بنادكوكي

  چكيده
و بررسـي   ،طنزهاي سياسي و اجتماعي در مطالعات تاريخ سياسي و اجتمـاعي 

هـاي    خردورزي و خردستيزي آبشخوري پرشور و خروش از عواطـف انسـان  
آفريني و اصلاح   ادبي ابزاري مؤثر براي تحول  ة اين گون. ظريف و حساس است

توان در پيوند با امر   طنزهاي اجتماعي و انتقادي را مي. هاست  ها و ناراستي  كژي
رشـد حركـت     بـه   روكت در رونـد  پـذيري و مشـار    نوعي جامعه بهعقلانيت و 

ادبي تأثيرگـذار    ة گون  ة منزل بهبا بازشناسي طنز . سالاري دانست  اجتماعي و مردم
. شناسـي ادبـي نزديـك شـد     توان گامي به تحليل جامعه  در گفتمان انتقادي، مي

خـود را مطـرح     ة گيري از شگردهاي ادبـي انتقـادات پوشـيد     طنزنويسان با بهره
. گذارنـد   خصـوص نخبگـان تـأثير مـي     بهمسئولان جامعه و مردم ر دكنند و   مي

دو كلمـه حـرف   «در سـتون   1363كـه از   ،طنزهاي سياسي كيـومرث صـابري  
گونه طنـز و از   اي از اين  برجسته  ة شد، نمون  چاپ مي اطلاعات  ة روزنام» حساب

از كنايـه در خلـق   او ة چگونگي استفاد ،در اين مقاله. جهاتي درخور تأمل است
تـر   كنايه در طنزهاي نخستين صابري كم. داده شده استتصاوير طنزآميز نشان 

د و از يبخش ـ  است؛ ولي با گذشت زمان، به سـبك نگـارش صـابري تشـخصّ     
  .شداو سبك شخصي   ة دهند  عناصر شكل

، كيـومرث صـابري، طنـز سياسـي، نثـر      »حسـاب  حرف كلمه دو« :ها كليدواژه
  .معاصر، كنايه
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  مقدمه. 1
شـود كـه     آثار منظوم يا منثـور ادبـي گفتـه مـي     به نوع خاصي از«شناسي ادبي، طنز   در گونه

هاي نامطلوب رفتار بشري، فسادهاي اجتماعي سياسي يا حتـي تفكـرات     اشتباهات يا جنبه
در اصـطلاح طنـز    ).140: 1378 اصلاني،( »كشد  چالش مي بهدار   اي خنده  فلسفي را به شيوه

و اغلـب   ،پراكنـده صـورت   ، بـه نـدرت  بهو قبل از آن  رايج شدش  1350 از يمعناي امروز
   .)40: 1390تجبر، ( رفته است  كار مي به عامدانهيرغ

 ، كاريكاتورسـازي )irony( سازي  ، وارونه)parody( طنزنويس براي خلق اثرش از نقيضه
)caricature(ــك ــازي  ، كوچ ــزرگ)diminution( س ــازي  ، ب ــل)inflation( س ــازي  ، تقاب  س
)juxtaposition(نظيــره يــا مضــحكه ، )burlesque(مضــحك  ة ، حماســ )mock epic(، و  ...

منظور تأثيرگذاري بلاغي از ترفندها و شگردهايي چـون تشـبيه،    همچنين به .كند  استفاده مي
هنر بلاغـي   ،ميزدر اثر طنزآ. جويد  كنايه بهره ميو گرفت،   جناس، ايهام، تضاد، استدراك، كم

بخشـد و آن را از    طنزپرداز را ژرفـا و اوج مـي    ة و شگرد ادبي محاكات هنرمندانه و خلاقان
  .ندك  زبان اخباري و پيام ساده و صرف پيراسته مي

اين مقاله درصدد است به اين سؤال پاسخ دهد كه صابري، طنزنويس مشـهور معاصـر،   
يكـي از شـگردهاي پركـاربرد طنـز و هجـو اسـتفاده        مثابـه  چگونه از شگرد بلاغي كنايه به

توان   مي و شدهاي بارز سبك او   اين شگرد در گذر زمان يكي از ويژگيتاحدي كه  كرد؟  مي
  .سبك او را سبكي كنايي دانست

شناسـي دو    اي بر سـبك   مقدمه«تحقيقات زيادي انجام نشده است؛  سبك صابري  ة دربار
محمـد     »هاي دو كلمـه حـرف حسـاب     مدار واژه«زرويي و  ابوالفضل  » كلمه حرف حساب

  .است شايان ذكر رفيع ضيايي
  

  سبك طنزنويسي كيومرث صابري. 2
است كه اغلب با امضاي » دو كلمه حرف حساب«هاي كيومرث صابري   مشهورترين نوشته

اولـين  انتشار چندي پس از . رسيد  چاپ مي به) 1377 -  1363( اطلاعات  ة در روزنام» آقا گل«
عنـوان طنزنويسـي صـاحب سـبك و      بهآقا  ، گل1363   دي 24در » دو كلمه حرف حساب«

ترين منتقد حكومت در كشور مطرح شد و توجه بسياري از مـردم، مقامـات،    خلاق و مهم
كـه   ،طنـز سياسـي  . هاي داخلي و خارجي را به خود جلـب كـرد   و رسانه ،ادبا، نويسندگان
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اي پيـدا كـرد    حيـات تـازه   »دو كلمـه حـرف حسـاب   «بـا   ،ل شده بودتعطي 1359تقريباً از 
  ).27: 1384 اصغرپور،(

ة هاي مستعار گونـاگون در روزنام ـ   صابري قبل از انقلاب اسلامي، بيش از ده سال با نام
ة سـبك ويـژ  درنهايـت،  هاي گوناگون را آزمود و   در آن زمان روش نويسي كرد؛طنز توفيق  
  .يافتخود را در طنزنويسي   

سبب شروع جنگ و مسـائلي از ايـن دسـت     هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به در سال
هاي  كردند به مسائل غيرسياسي بپردازند و مردم به دليل دغدغه تر سعي مي طنزپردازان بيش
شـدن بـه طنـز سياسـي      نزديـك  جرئـت طنزخواندن نداشتند و كسي هم   ة معيشتي حوصل

آقا بين مردم شادماني زيادي ايجاد كرد؛  ز و ظهور قلمي به اسم گلدر اين دوره برو. نداشت
ها شاهد نوعي نگارش طنز بودند كه تا حالا تجربه نكرده بودنـد؛ آن هـم طنزهـاي     زيرا آن

هر ايراني موافق روحية فهم و پر گوشه و كنايه كه با  بسيار محكم سياسي با رويكردي عامه
  .)1389 زرويي،( بود

 ـ درونشود، امـا    صابري مطرح مي   تر مسائل اقتصادي در طنز رسد بيش  نظر مي   به ة ماي
  :گويد  خود او مي. گيرد  توسعه را دربر مي  حال در  ة مسائل يك جامع  ة هم او طنزهاي  

ما روي مسائل سياسـي و فرهنگـي و   . حساسيت ما اولاً فقط روي مسائل اجتماعي نيست
تـر بـه طـرف مسـائل اقتصـادي كشـانده        در عمل، بيش اما. اقتصادي هم حساسيت داريم

تر در اين قسـمت گرفتـاري و    شويم و اين شايد ناشي از اين امر باشد كه مردم ما بيش  مي
   .)45: 1372، صابري( مشكلات دارند

  :هايي كه حساسيت اين طنزپرداز نوگرا را برانگيخته است  برخي از انگيزه
  . ...ـ درماني، مفاسد اجتماعي و مسائل شهري، اداري، بهداشتي: اجتماعي مسائل ـ
حوادث سياسي، احزاب سياسي، عدم صلاحيت برخـي از مسـئولان،   : سياسي مسائل ـ

  ... .سياست خارجي و
شكاف طبقاتي، وضـعيت مـالي مـردم، صـادرات و واردات، توليـد،      : اقتصادي مسائل ـ

  ... .الملل و  ها، اقتصاد بين ها و تسهيلات آن  تورم، بخش خصوصي، وضعيت بانك
هـا، فرهنـگ     مسائل مربوط به آموزش و پرورش، وضـعيت دانشـگاه  : فرهنگي مسائلـ 

  ... .وارداتي، وضعيت زبان فارسي، حقوق زنان و
  :هاي سبك طنز صابري  ترين ويژگي  برخي از مهم
هـاي علـوم     استفاده از واژهنويسي،  عاميانهنويسي، پرهيز از   تأكيد بر درست: سطح زباني

  ... .زبان كهن و سياسي روز، كاربرد واژگان و دستور
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متون   ة سازي بر پاي  پردازي، نقيضه پردازي و داستان  نثر اديبانه، شعر، شخصيت :سطح ادبي
  ... .ادب كلاسيك، ايهام، كنايه و  ة برجست
نفـي   هاي صابري عبارتنـد از   نوشتهترين شگردهاي ابداعي و ترفندهاي طنزآميز در   مهم

هـا و   سـاخت و وگـو،    استفاده از گفـت سازي، طرح تناقض، اطناب بلاغي،   بديهيات، قضيه
گـوي تلفنـي، ديـالوگ منفـي،       و  سؤال و جواب، صنعت تجريد، گفـت ي چون متفاوتوجوه 
   ...وارده و  ة آقا، نام  نويسي گل نامهنويسي،   پاورقي

 ترين مسائلي  يكي از مهمكارگيري زباني پاكيزه در طنز  هاي جامعه و به  پايبندي به ارزش
پيوسـته   .كند  دري و هتاكي نمي  گاه پرده  او هيچ؛ كه در طنزنويسي صابري مطرح است است

شـكند و    هـا را نمـي   به هيچ عنوان با زبـان طنـز حرمـت آن    گذارد و ميها احترام   به ارزش
ام   هايم تحقير نكرده  به خدا قسم من حتي دشمن را هم در دو كلمه حرف حساب« :گويد  مي

ام   نجيبانه گفته اتر گفته باشم، ام  آورم، ممكن است بسيار محكم  ياد نمي بهو مورد مشابهش را 
  .)78 :1374 كياني،( »آقايي است  و نجابت، يك عنصر اساسي در طنز گل

  
  كلمه حرف حسابهاي دو   كنايه در طنز. 3

يكي از شگردهاي زيبـاآفريني اسـت   است و » پوشيده سخن گفتن«در لغت به معني  كنايه
كنايه بـه دلايلـي    .دهد  و تكراري را به زبان ادبي و هنري ارتقا مي ،كه زبان عادي، روزمره

رعايـت   ،خواه از سر ترس يا تحقيـر، عظمـت و بزرگـي    ،يزيچچون كراهت از ذكر نام 
 .)110 -  105: 1387آقازينـالي و آقاحسـيني،   (رود   كـار مـي   بـه اغراق و  ،ادب، معما، مبالغه

اي نيست كه بفهميم منظـور معنـاي     در جمله نشانه ؛كنايه صورت ملموس يك معني است
ة ؛ البتـه اراد وجود دارديابد كه معناي ديگري نيز   ولي ذهن با استدلال درمي، ديگري است

  .معني درست استهر دو   
 منزلـة  هاي خاص كنايه سبب شده كه از ديرباز هجوگويان و طنزنويسان بدان به  ويژگي

  : شگردي بلاغي توجه داشته باشند
كـه   )عنـه   مكنـي ( و ديگري معنـاي دور ) به  مكني( يكي معناي نزديك: دوبعدي بودن .1

عادي ندارد كه هر دو معني البته برخلاف ايهام معناي نزديك ملازم معناي دور است و استب
  .را حقيقت بدانيم

ــ   ـ حفظ معناي حقيقي كلام در كنـار معنـاي مجـازي    اش  كنايه به دليل بار معنايي دوگانه



 23   زاده و نجمه زارع بنادكوكي االله ايران نعمت

  

مشترك ميان حقيقت و مجاز قرار گيرد و از ايـن جهـت سـخن كنـايي       ة تواند در حوز  مي
  .)135: 1386 ديگران،مرده و   ده( دهد  چون تصويري است كه دو منظره را نشان مي

كنايه ذهن براي رسيدن به معناي اصلي، بايد ارتباط معناي ظـاهري و   در: ابهام. 2
هايي كه ما را به   افتد چون واسطه  معناي اصلي را بيابد؛ گاه اين كشف سريع اتفاق مي

شود كم است؛ ولي گاه اين وسائط زيـاد اسـت و بـا نـوعي       معناي اصلي رهنمون مي
از طريق تداعي معنـا بـر اسـاس اصـل     «تري  ذهن با تلاش بيش. رو هستيم هابهام روب
 رسـد و ايـن رفـع ابهـام      به معناي اصـلي مـي  ) 62: 1375وحيديان كاميار، ( »ملازمت

  .بخش است  لذت
تـوانيم    آوريم كـه مـي    يعني عبارتي را مي ؛تركيبي است در نهايت ايجاز كنايه: ايجاز. 3

  .كنيمدو معنا را از آن اراده 
دارد   كه ذكر كرديم، طنزنويسـان را بـر آن مـي      اي خصوص، به دليل سه ويژگي بهكنايه 

هـاي كلامـي، كنايـاتي را      زبان و مهارت در كـنش   ة تا از اين امكان بهره بگيرند يا با تجرب
ها و شگردهاي خاصي است كـه طنـز     كاربرد عناصر بلاغي ويژه به شكل«البته . ابداع كنند
كارگيري هر عنصر بلاغي در طنز، تا زماني كه تصـوير طنزآميـز نسـازد،     بهكند و   خلق مي

  .)7: 1388باقري خليلي، ( »گردد  عنصر بلاغي محسوب نمي
جمعاً چهل ( ده ستون اول كتاب ،دو كلمه حرف حساب  ة گزيد جلد در اين مقاله از هر

  .بينيم  مي 2 و 1   هاي  جدولنمونه انتخاب كرديم كه نتايج حاصله را در  منزلة را به )ستون
  حساب حرف كلمه دوكاررفته در  عناصر بلاغي به. 1  جدول 

  درصد جمع  هاي بديعيشگرد ديگر هنرهاي بياني كنايه جلد  رديف
  81/17  57  10  9  38  اول  1
  6/24  77  14  8  55  دوم  2
  43/23  75  13  4  58  سوم  3
  68/34  111  19  13  79  چهارم  4
  100  320  56  34  230  جمع كل  5

يابيم كه كنايه در مقايسه با ديگر فنون بلاغي اعم از بيـاني و    درمي 1  با توجه به جدول 
همچنين ناگفته نماند كه بعد از كنايـه از ميـان هنرهـاي بيـاني     . بديعي بسامد بالاتري دارد

  .و تلميح بسامد بالايي دارد تضمين، ايهامتشبيه و در شگردهاي بديعي اغراق، 
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  حساب حرف كلمه دورفته در  كار هاي به كنايه. 2جدول 
  درصد جمع  ابتكاريكناية معموليكناية جلد  رديف

  53/16  38  3 35 اول  1
  92/23  55  11 44 دوم  2
  21/25  58  10 48 سوم  3
  34/34  79  20 59 چهارم  4
  100 230  44 186 جمع كل  5

  :شود  گيري مي  چنين نتيجه 2  با توجه به جدول 
  .شود كه بسيار قابل توجه است  مي   كنايه ديده 230 »دو كلمه حرف حساب«در چهل ستون . 1
زبـاني    ة يك نشـان  منزلة ما با كنايه به گر اين است كه هاي ابتكاري صابري نشان  كنايه. 2

  .رو نيستيم هصرف روب
تـري نسـبت بـه     كـاربرد كـم   دو كلمه حـرف حسـاب    ة گزيدكنايه در نخستين جلد . 3
گيـري از    رسـد، بهـره    هرچه صابري در سبك خاص خود به اوج مـي  ؛هاي بعدي دارد  جلد

تـوان    مي .تر است  كند، پرجاذبه  شود و تصويرهاي طنزآميزي كه خلق مي  تر مي  كنايه خلاقانه
آورد تـا مفهـومي را     مـي   ة جا كه صرفاً كناي فراوان كنايه در آثار او چه آنادعا كرد كه كاربرد 

جا كه كنايه در خدمت خلق تصوير طنزآميز اسـت، ويژگـي مهـم و     بهتر منتقل كند، چه آن
و  باشـد  1377 تـا  1363در او    تواند يكي از دلايل محبوبيت طنز  اساسي سبك اوست و مي

نويسـد و حتـي     او براي مردم طنز مي. بودن طنز صابري دانست مردمي  ة توان نتيج  اين را مي
 )28: 1371، كيـاني ( »زبان مردم بودن و بـا مـردم بـودن   «را در » آقا  گل«راز و رمز موفقيت 

شـود و شـايد بتـوان      وفور در زبان مردم ديده مـي  بهكنايه شگردي هنري است كه . داند  مي
  .يابد  ن شگرد از زبان مردم به زبان ادبي راه ميگفت كه در بسياري از موارد، اي

ة روزنام ـ در» دو كلمـه حـرف حسـاب   «طنـز  صابري كه با شروع ستون   ة نخستين كناي
: آمـده  اتيكنا فرهنگذيل اين كنايه در . ، همان عنوان ستون استشود يمپديدار  اطلاعات  

  .)161: 1375 ثروت،(» ادعاي صحيح سخن درست،«
عنـه    ، بـه مكنـي  )معناي ظـاهري (به   هاي كنايه از حيث دلالت مكني  بندي  يكي از تقسيم

كنايـه از  ) بكنايـه از موصـوف،   ) الف: شود  است كه به سه نوع تقسيم مي) معناي باطني(
  .كنايه از فعل) جو  ،صفت

كـه   به دليـل آن . كنيم  مي اشاره» دو كلمه حرف حساب«در ذيل به كاربرد انواع كنايه در 
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 مبحث اصلي است بارةهايي كه در  آوريم، چندين كنايه وجود دارد، كنايه  ر مثالي كه ميدر ه
  .دهيم  نشان مي كيرانيا صورت به ها را  كنايه  ة و بقيپررنگ و سياه را 

  
  از موصوف هيكنا 1.3

صـفت  ( چند صفت يا جمله و عبارتي وصفي  ة به صفت يا مجموع  مكني«در اين نوع كنايه 
   است كه بايد از آن متوجـه ) اليه  مضاف و مضاف(يا بدلي ) اليه  مضاف و مضاف و موصوف،
  ).266: 1376، شميسا( »موصوفي شد
شـود،    يـك قـدم رفـاهي هـم كـه بـراي فرهنگيـان برداشـته مـي         ! زهرمارولي و : گويم  مي

خـود نيسـت كـه     بـي ! بنـدي   مواعيد خاليخواهي آن را ببري در فهرست   عالي مي  حضرت
  ).65: 1374 ،صابري( !خروس نابهنگام: ايم  اسمت را گذاشته

 آوردن با يصابر يول است؛ نشناس  وقت شخص   »محل  يب خروس« ةيكنا يثانو يمعناـ 
 ـ كـه  محـل   يب يجا به نابهنگام  آن كـردن  برجسـته  منظـور  بـه  هي ـكنا ني ـاسـت، از ا  تـر   يادب

  .است صفت از هيكنا گر،يد   ةيكنا دو. نديآفر  يم طنز و كند  يم ييزدا  ييآشنا
 !چشم و چراغ

بعضي از مسئولان توقع دارند تنها با تعريـف و تمجيـد از سـوي مطبوعـات مواجـه      ’
متأسفانه جايگاه واقعي مطبوعات از سوي برخي مسئولين درك و شناسـايي نشـده   . شوند
  .)وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي( ‘مطبوعات چشم و چراغ جامعه هستند...  است

كه چون توضيحاتش يـك كمـي    ،چشم و چراغ  ة ماند همان مسئل  هذا، باقي مي  علي ...
كه، اگر جامعه  الا اين! گردد  تر احساس نمي مفصل است، ديگر ضرورتي براي توضيح بيش

تا حالا ما را چشم خودش حساب نكرده، اميدواريم از اين پس ديگر حساب بفرمايد و در 
روي جـويي در مصـرف بـرق را داده، بـه       نيرو دستور صرفهمورد چراغ هم چون وزارت 

  ).190: 1369 صابري،( !كنيم  براي چراغ هم يك فكري مي! چشم

معناي ظاهري چشم و چراغ   ة صابري با اراد. چشم و چراغ كنايه از فرد محبوب استـ 
  .نديآفر يمجويي در مصرف برق، طنز   دادن چراغ با صرفه ربطو 

  
  از صفت هيكنا 2.3

 »شـد ) عنـه   مكنـي ( به صفتي است كه بايد از آن متوجه صفت ديگـري   مكني«در اين كنايه 
  ).268: 1376 شميسا،(
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شود خزانه را   مادامي كه از عوارض حمالي و ماليات حقوق كارمندان، مي... نخير: گويم  مي
كسـبة  ، اگر بخواهند اين ماليات و عـوارض را از  زبانم لالپر كرد، چرا مخالف باشيم؟ اما 

، ممكـن اسـت مثـل آن دفعـه كـه      زبانم لالوصول بفرمايند،  !)پا  خردهمقابل نقطة (پا   گنده  
  ).16: 1374، صابري( !كار به جاي باريك بكشدصنف زرگر اعتراض نمود، 

را » پا  گنده«ة صابري بر اساس اين كنايه، كناي ؛كنايه از ناتوان و ضعيف است »پا  خرده« ـ
اي جديـد    و بـا سـاختن كنايـه    كند  كند كه معناي قوي و مرفه را به ذهن متبادر مي  مي ابداع
  .كند  تر مي  اصلي را نيز برجسته  ة كناي

 حيـف و ميـل  پذير كه به   رويه مخصوصاً در بين اقشار آسيب  براي جلوگيري از مصرف بي
درد الگوي مصرف خود را از آنان   الخصوص مرفهين بي  علي! و ساير اقشار(!)  رندعادت دا

كه برادران مسئول و مقامات عزيز خودمـان، آن را   نقره داغ  ة هيچ اقدامي به انداز! گيرند  مي
كنند، مؤثر نيست و اگر هم باشد، آني و مقطعي و زودگذر اسـت    اند و اجرا مي  كشف كرده

  ).251: 1374، صابري(

تـر   شـود و باعـث نـاراحتي بـيش      كه به ناروا گرفتـه مـي   است كنايه از پولي: داغ  نقرهـ 
اين كنايه را » برادران مسئول و مقامات عزيز« كه اين بارةادعاي صابري در. شود  ميدهنده   پول

  .شود  سبب ايجاد طنز مياند،  كشف كرده
  
 از فعل هيكنا 3.3

در معنـاي فعـل يـا    ) بـه   مكني( يا اصطلاحيي ا جملهفعل يا مصدري يا « ست كها  اي كنايه
   ).268: 1376 شميسا،( »كار رفته باشد به) عنه  مكني( يا اصطلاح ديگر   مصدر يا جمله

...  كنم امـروز بـه حـرف حسـاب برسـيم       خواند، گمان نمي  اين جور كه دارد مثنوي مي ...
  ).64: 1369، صابري( !خواند  اش مخالف مي  همه. خوش انصاف صداي خوشي هم ندارد

كه همواره با نظريات و عقايد ديگران  خوان آن مخالفكردن،  مخالفت: خواندن مخالفـ 
  ).1464: 1383، انوري( كند  مخالفت مي

 ... آقـاييم   مـا گـل  ! چينيم  نوكش را مي گليم خويش بيرون بگذارد، لابد يك قدم ديگر پا از
سانسوريش   همچين خود! ؟كسي بيش از كوپن حرف بزندما   ة خان  در آبدار گذاريم  مگر مي

 ).148: 1374، صابري( !بكنيم كه خودش كيف كند

 »زدن  حـرف   كـوپن   از  بيش«. كنيم  چينيم كنايه از اين است كه ساكتش مي  نوكش را ميـ 
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كـس مقـدار    هـر يعني ؛ اي بود كه بعد از انقلاب و دادن كوپن بين مردم شكل گرفت  كنايه
  .از آنتر  تواند حرف بزند نه بيش  مقام و موقعيت خود مي  ة مشخصي و به انداز

  
  تعريض 4.3
نخستين كسي است كه تعريض را يكي از اقسام كنايه و در كنار تلـويح،  ) ق 627( يسكاك

هـا تعـريض را محـدودتر از كنايـه      با ذكر تفاوت بين آن او. رمز، ايماء و اشاره آورده است
بلاغيون بعد از او اين ديدگاه . كند  ذكر مي »عام و خاص من وجه«بينشان را   ة داند و رابط  مي

  ).74: 1386 دشتي،( كنند  را پذيرفتند و هميشه تعريض را ذيل مبحث كنايه مطرح مي
مجاز اسـت و دلالـت   مقولة كنايه از ) اصلي كنايه و تعريض عبارتند از الف   هاي  تفاوت
ولي تعريض مجاز نيست و دلالتش نيز از طريق قرينـه و اشـاره    ،طريق لفظ استآن نيز از 
ولي تعـريض در مفـرد نيسـت و پيوسـته در      ،بينيم  كنايه را در مفرد و مركب مي) است؛ ب

 ،كنند  كنايه را همگان درك مي) ج ؛)147: 1350، كدكني شفيعي( تركيب و جمله جريان دارد
 مشـترك دارنـد    ة صوصي است و دو طـرف مـاجرا كـه زمين ـ   خ  ة نوعي كناي بهولي تعريض 

كنند و گاه شخص ثالـث متوجـه تعـريض      آن را درك مي )شونده تعريضكننده و  تعريض(
 باشـد  ماءيا و تواند قسمي براي سه قسم تلويح، رمز،  تعريض نمي كه ناگفته نماند. شود  نمي
  . عنه ندارد  به و مكني  اصلاً ربطي به وسائط بين مكني و

از مسئولان جامعه انتقاد متفاوت از تعريض در طنزهايش به طرق  با استفاده صابري
  :كند  مي

  ...!فاعتبروا
ميليون  800ميليارد ريال و150بانك تجارت براي توليد اتومبيل فرانسوي پژو در ايران ’

  ).]؟[روزنامه ( ‘دهد  فرانك اعتبار مي
ميليـارد فرانـك از فرانسـه     نه و نـيم  صنايع پتروشيميبانك مركزي ايران براي ايجاد ’

  ).!همان روزنامه( ‘گيرد  اعتبار مي
فلذاست كه اين (!)  فرق دارد ‘اعتبار’با  ‘وام’زيرا كه ! اعتبار بگيريد: يعني( ...!فاعتبروا

ولي در باب آن يكي، حـرف و سـخن زيـاد    . شود داد  شود گرفت و هم مي  يكي را هم مي
  ).40: 1373 ،صابري( !است

فـَاعتبَرِوا يـا اولـيِ    ...  هو الذّي اخَرجَ الذّينَ«حشر   ة سور 2  ة فاعتبروا قسمتي از آخر آي ـ
  .هايشان دارد  ها و تناقض بين سياست  و تعريض ظريفي به مسئولان بانك است» الأبَصارِ
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  !ييغنا اتيادب
 ـ« ‘!شـد  خواهـد  منتقل يخصوص بخش به پس نيا از يديتول يواحدها’ كـل   سيرئ

  )69مهر  18 رسالت روزنامةبه نقل از ( »يبانك مركز
  زودت ندهيم دامن از دست    دير آمدي اي نگار سرمست

  !)اشعار ديوان از نقل به( يخصوص بخش
 يعنـي  اسـت؛  بـرده  كـار  بـه  مالايلزم لزوم يا اعنات صنعت فوق بيت در شاعر! بخشيد  مي ـ

 كـه  كسـاني  فلـذا ! ‘سرمسـت  نگـار ’تپـق زد و گفـت    ‘يديتول واحد’ يدبگو خواسته  مي
 فـن  و فـوت  از كـه  شـود   ي، معلوم ماست مركزي بانك كل رئيس همان منظور، گويند  مي

  .)57: 1373 صابري،( باشند  مي اطلاع  بي ‘!غنايي ادبيات’

تعـريض زيبـايي بـه سـخنان رئـيس كـل بانـك مركـزي و         » ... دير آمـدي اي «بيت ـ 
  . دارد   سازي  خصوصي

  
  هاي ابتكاري  كنايه 5.3

هـا را از زبـان مـردم اخـذ       نويسندگان بزرگي كه تسلط كاملي بر زبان دارند، هميشـه كنايـه  
صـابري بـراي ايجـاد    . شـوند   كنند، بلكه گاهي خود مبتكر كنايات جديدي در زبان مي  نمي

اسـتعمال عـادي شـده و تـأثير     هايي كه بر اثر كثرت     يي از كنايهزدا ييآشناتصوير طنزآميز و 
  :كند  اند، از سه روش استفاده مي  خود را از دست داده

  :كند، ولي معنا همان معناست  با ظاهر كنايه بازي مي) الف
گفتم اختيـار  ! باشد  نوشابه كه نمي! شايد شربت سينه است: گفت. گفتم بايد نوشابه باشد... 

روي سر خودت  كه ‘كلاه’، مرد حسابي: فتخنديد و گ. است ‘كولا’اين همان ...   داري
  ).58: 1369، صابري! (اين همان شربت سينه است... است

 وانمودن او را عظيمـ معتبرشمردن و  كردن  كلاه  تختهكنايه از : كلاه بر سر كسي نهادن«ـ 

در اين كنايه صابري از طريق بازي زباني با كـلاه و   ).396: 1375 ثروت(» ـ او را گول زدن
زدايي كرده است و غيرمستقيم از   آشنايي »رفتن  كسي  سر  كلاه«  ة كولا از راه تداعي معنا از كناي

  .كند  هاي توليد نوشابه انتقاد مي  كارخانه
سر لحـاف بـا   كني؟ ما كه   چرا اوقات تلخي مي !ات را نوش جان بفرما  ديشلمه: گويد  مي ...

كار داري به ديگران؟ شما  چه: گويد  ديگران چي؟ مي: گويم  مي! كنيم  عالي دعوا نمي حضرت
 ).11: 1373، صابري( !تان باش كه دودي نشودكسبيل مباراين وسط مواظب 



 29   زاده و نجمه زارع بنادكوكي االله ايران نعمت

  

. اوستدادن  شكستكردن و  تنبيه او،كنايه از تأديب سخت  »سبيل كسي را دود كردن«ـ 
داند و اين   گويي درست آن را نمي. كند  استفاده مي اين مثل به همين شكلاز شاغلام پيوسته 

هـاي    بلكـه از كنايـه  ، دهـد   بودن شخصيت شاغلام را نشان مي عوامتنها  نهشگردي است كه 
  .شود  زدايي مي  تكراري آشنايي

 بفرمايند كه مـا قصـد مـزاح داريـم، عـرض      ‘شهروندان عزيز’حالا اگر تمام پنجاه ميليون 
هـا   جور حرف ما اهل اين. آقايي ما كه قصد مزاح داشته باشيم  حاشا از گل: خواهيم كرد كه

 ).42: 1374، صابري( !چسبيم  ها نمي  به اين جور وصلهنبوده، 

 فعـل از   ة ناروا زدن است، صابري با تغيير شناس از اتهاموصله به كسي چسباندن، كنايه 

  .زدايد  را تغيير داده و گرد عادت را از آن ميكنايه ) آقا  گل(ما ثالث به    شخص
فهـم   همـه ، ولي معنايي غيـر از معنـاي   است هاي معمول زبان استفاده كرده  از كنايه )ب
  :نظر دارد   دركنايه 

  !!خط
خـواهيم    مـا مـي  : گويـد   مـداري مـي   سياسـت  بچـه ديپلمـات و   بچهبينيم كه هر   ما مي’
  ).ي، نمايندة مجلسمحتشمالاسلام   حجت( ‘زدايي كنيم  تشنج
زده  هيجـان در كجاي اسلام، سياست خارجي را به دست تظاهرات خيابـاني جوانـان   ’
  ).رجايي خراساني، نمايندة مجلس( ‘سپارند؟  مي

 »!، بگـو يكـي بيـاد درسـتش كنـد     خط رو خط افتادهباز ... الو ...الو! الو، شاغلامـ 
  ).13: 1373، صابري(

هاي ارتبـاطي مخـابرات اسـت؛ ولـي در       كنايه از اختلال در شبكه »افتادنخط رو خط «
  .جا مقصود تضاد در روابط دو جناح سياسي است اين

آقـا ابـداع و     گـل هـاي   نوشـته از كاربردهاي خـاص كنايـه در   : جديدكناية ساخت  )ب
اي   در اين جا نخست نمونـه . تر بر مخاطبان است نوآوري در زبان به قصد تأثيرگذاري بيش

  .كنيم  سپس آن را تحليل ميو  نقلرا 
! د نـه خاصـيت  نـه بـو دار  اين غضنفر اسماً سرپرست روابط عمومي بنده است، اما رسماً 

، اظهـار وجـودي  ، اعـلام موجـوديتي   مرد حسابي، آخر’ زدم كهتشر  چند روز پيش به او
ي ا ميعمـو ، چيزي از خودت نشان بده، آخر تو چه روابط حضور فعالي، تعيين مواضعي

گذشت، تا همين ديروز كه چندين ! سرد جواب داد باشد به موقعش خيلي خون ‘هستي؟
و چند نفر تلفن كردند كه چـرا غضـنفر موضـع خـودش را در مـورد فعاليـت مـدارس        
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غضـنفر را  . كند؟ ديـدم مـوقعش رسـيد     خصوصي و خيلي چيزهاي خصوصي اعلام نمي
گويي؟ زود باش موضع خودت را اعـلام كـن     حالا ديگر چه مي! بفرما: صدا زدم و گفتم

پس مـا  ...   زني غضنفر  ها مي حرف: حالا چه لازم كرده؟ گفتم: گفت. ها بدانند  كه خواننده
از كجا بدانيم كه تو از كدام جناحي؟ در كدام طيفي؟ با كدام جرياني؟ جزو كدام خطـي؟  

! هر چه شـما بفرماييـد  : گفتو به تته پته افتاد بيچاره ! شود  نمي كه يكشكهمين جور ... 
خره بـا بخـش خصوصـي مـوافقي يـا      بـالأ . كه نشـد حـرف   ‘هرچه شما بفرمايي’: گفتم

كني؟ من يا موافقم يـا    مي تفتيش عقايد: هستي؟ گفتم ‘چي’مخالف؟ گفت شما خودت 
! بنده هم يا موافقم يا مخـالف، هرچـه شـما هسـتي    : به تو چه ربطي دارد؟ گفت. مخالف
. آمش رجـب بنـده عيـالوارم   : بگو موافقي يا مخالف؟ گفت! فقط يك كلمه...  نشد: گفتم

تـوي  : گفـت . نخيـر : ؟ گفـتم ضبط صوتي چيزي كه روشن نيسـت . قسط بانك هم دارم
جـايي درز  : گفـت . نه پـدر جـان  : ؟ گفتم...  چيزي؟ نامحرمي گوش نايستادهراهرو كسي 

ترسي؟   نه پدر جان، از چه مي: گفتم ؟شود  نان بنده آجر نمي؟ آيد  حرف در نمي ؟كند  نمي
من : گفتم. داني احتياط شرط عقل است  كنم، خودت كه مي  احتياط مي... ترسم  نمي: گفت
موافقي يا مخالفي؟ سـرش را آورد بـيخ   . نصريح اعلام ك نظر. شود  ينمها سرم  ف    حراين

: جور كه يك چشمش به در بود و يك چشـمش بـه راهـرو آهسـته گفـت      همين. گوشم
 جگـر شـير  خودمـانيم واقعـاً كـه    ...   فهمم چرا اسمش را گذاشته غضنفر  حالا مي !مخافق
  ).39: 1369، صابري( !دارد

كنايه از كسي است كه از تـرس يـا   ، كه بين مردم نيز رايج شد ،»مخافق«ابداعي   ة كناي ـ
كه در ايـن  كنايات جديدي بسياري از . كند  در امري مشخص نميمصلحت موضع خود را 

اند؛ كنايـاتي چـون     وجود آمده به، با تغيير وضعيت سياسي جامعه شود ديده ميمتن طنزآميز 
ال  «، »تعيين مواضـع «، »اظهار وجود«، »اعلام موجوديت« و  ،»تفتـيش عقايـد  «، »حضـور فعـ
كرده با آن  انقلاب تازه  ة هايي است كه يك جامع  تنش  ة دهند  نشان »بودن ضبط صوت روشن«

، »داشـتن  خاصـيت و بـو  «تـري چـون     اين كنايـات در كنـار كنايـات قـديمي    . درگير است
حـرف در  «، »كـردن جـايي درز  «، »نايسـتاد  گوش«، »به تته پته افتادن«، »كشكي«، »زدن   تشر«

 بـارة نادرست، قضاوت در  ة عقيد  ة دهند نشان »جگر شير داشتن«و ، »شدن نانآجر « ،»نيامدن
افـراد جامعـه از ايـن نـوع       ة و همچنـين تـرس و دلهـر    ،شان  افراد بر اساس مواضع سياسي

كاررفته در اين متن كناياتي است كه به نـوعي تـرس و    بهكنايات    ترين بيش. هاست  قضاوت
نهايي طنـز را    ة ضرب ،كه طنزي تلخ در خود دارد ،»مخافق«كناية  .دهند  مصلحت را نشان مي

برد تا تلاش كند اين اخـلاق    خنداند و بعد به فكر فرو مي  كند و مخاطب را اول مي  وارد مي
  .ناشايست را در جامعه اصلاح كند
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  هاي جديد  كنايه 6.3
بـا تغييـر شـرايط فرهنگـي و      ؛هايي است كه پيوسته در حال زايش است  كنايه يكي از آرايه

صابري كناياتي را كه بعـد از انقـلاب در بـين    . آيد  وجود مي بهدي هاي جدي  اجتماعي كنايه
  :برد  كار مي بههايش   وجود آمده بود، در طنز بهمداران و مردم  سياست

ضمناً آن سار كه از درخت پريد و داستانش در كتاب درسي قديم بود، دو سه روز پـيش  
محـيط زيسـت    جا روي يك درخت نشست و گفـت كـه تـا سـازمان حفاظـت      آمد اين

خلاصه آن قدر نپريـد تـا عمـرش را    ! تكليفش را روشن نكند، پدر سوخته باشد اگر بپرد
فروشي و اين  آلودگي هوا و گراني و كمبود دوا و گران  ة نه خيال كني از شايع! داد به شما

 !فهمـيم   كرد مـا نمـي    خيال مي. نداشت، مرد صبر انقلابينخير خودش ...   جور چيزها بود
  ).160  :1369 ري،صاب(

  .صبر ايوب، صبر و تحمل زياد داشتن: ـ صبر انقلابي
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشـكي    ة هاست كه امر آموزش پزشكي در حوز مدت

الكي و من غير وجه، دسـت وزارت فرهنـگ و    جور  همينكه يك زماني،  حال آن. قرار دارد
اي،   جـور كتـره    هم قـبلاً بـراي خـودش، همـين    خانه  البته اسم آن وزارت! آموزش عالي بود

اي كـه بخواهـد     اين تحول چي شد؟ اين شد كه حالا هر مؤسسه  ة نتيج! وزارت بهداري بود
، يك دخالت مؤثري بكنـد، ايـن   يا خودياري، يك اي   همياريدر تربيت نيروي پزشكي يك 

اصل منسوخ   ة سابق روابط عمومي وزارت بهداشت و درمان و بهداري و آموزش پزشكي، به
اي   الفور يك اطلاعيه  و ندارد و نخواهد داشت، فيصنار هم فايده نداشته  گرايي كه  تخصص

  ).156: 1369، صابري( كند  پرت ميرا  پرور  امت شهيدحواس  ها چاپ و  در روزنامه

  .كنايه بعد از جنگ عراق و ايران رواج گرفت نيا. كنايه از ملت ايران است »امت شهيدپرور« ـ
  
  هاي پركاربرد  هيكنا 7.3
تـر   از برخي از كنايات بـيش  1377تا  1363در  شده چاپهاي  »حرف حساب   دو كلمه« در

ة گـر دغدغ ـ  تر از برخي كنايات اتفاقي نيسـت و بيـان   بيشاستفادة قطعاً . است شدهاستفاده 
  .فكري صابري است  

كـه در تحليـل آثـار ادبـي مـورد توجـه        است يكي از مختصات سبكيگزينش واژگان 
  :دهد  نشان مي» هاي دو كلمه حرف حساب  مدار واژه« ضيايي در . گيرد  مي  قرار

حـرف بـه مفهـوم    . حرف بنا شده است  ة مركزي دو كلمه حرف حساب بر خود واژ  ة هست
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ة و هم ،آزادي در گفتار، گفتمان بيني،  كلي آن از جمله گفتار، حرف، رأي، نظر، بيان، جهان
چه به گفتن انسان در ارتباط با ديگران يا نوشتار كه در اصـل همـان گفتمـان نوشـتاري      آن  

  .)4: 1384ضيايي، ( شود  است مربوط مي

حرف   ة گيرد نيز بر مدار واژ  كار مي به حساب حرف كلمه دوتر در  هايي كه او بيش  كنايه
نطـق كسـي   «، »خوانـدن  مخـالف «، »گفتن گل«، »حرف حساب زدن« گردد، كناياتي چون  مي

، »نـرفتن  فـرو حرف به گوش كسي «، »شكن دندانجواب «، »زبان را گاز گرفتن«، »خشكيدن
زبانش مـو  «، »بسته زبان«، »زبان درازي كردن«، »توپ و تشر زدن«، »درآوردن حرفاز خود «

در » تـا يـك غـاز    هاي صد حرف«، »اي  حرف كتره«، »حرف كشكي«، »زبانم لال«، »درآورده
  :شود داده ميذيل چند نمونه از اين كنايات پركاربرد با ذكر مثال نشان 

  ، حرف كشكي، كشك خود را سابيدن، برو كشكت را بساب كشك 1.7.3
  :است آورده فوق ذيل كنايات سخن اتيكنا فرهنگانوري در 

  ؛معني و پوچ  بي ،فاقد ارزش و اهميت: كشكـ 
 بـدون  ،پايه و اسـاس و مقـدمات لازم   بدون ،دروغين و پوچ ،اساسبدون پايه و : كشكيـ  

  ؛سادگي ، وپايه و اساس و مقدمات لازم بودن
  ؛به دنبال كار خود رفتن: كشك خود را سابيدن ـ
  .)1254: 1383انوري، ( نتيجه  اهميت يا بي  دادن كار بي انجام: كشك ساييدنـ 

. شوند  ديده مي ها »دو كلمه حرف حساب«پركاربردند و در بسياري از اين كنايات بسيار 
 كند، حتي اين كنايـات بـه    اين كنايات خلق مي  ة واسط بهاي   برجسته زيطنزآم ريتصاوصابري 

ساب در كنار عصا، قلـم    يابند كه كشك  تشخص مي ها »دو كلمه حرف حساب«اي در   اندازه  
  .شود  مي   مهم آبدارخانهاشياي لام يكي از آقا و سماور شاغ  و عينك گل

ة يق ـ) العياذ باالله همين شـاغلام  مثلاً(نفر درست در راستاي آبدارخانه، يك : تصور بفرماييد
را چـه جـوري آمـوزش     سـابي   كشكفن شريف  نيا !آقا  برادر گل: آدم را بگيرد و بپرسد  

 !اسـتراتژيك و ديمـي  : دو جـور اسـت  سـابي    اولاً كشك! برادر شاغلام: گويم  دهند؟ مي  مي
...   اين پيـراهن تعـاوني بنـده را     ة گه، رها كن يق باشد؟ آن  عالي كدام مي نظر حضرت منظور

  !خورد ها  تاب و توان كش و واكش ندارد، جر مي
ة مصاحب و اطلاعات   ةسركار عالي همين روزنام! باوفا! مهربانم! شاغلام جانم: گويم  مي

آفرين پسر ! ... جور درسته در بحر علوم مستغرق شده باشيمقامات را بخوان، انگار همين   
  :بخوان! خوب
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: وي گفـت . مديريت استراتژيك با سخنان وزير صنايع سنگين پايان يافت  ة اولين دور
ايـن   در هاي مختلف اسـت و   ما در امر بازسازي گسترش آموزش در ردهوظيفة ترين  مهم

  .اي برخوردارند  ن از اهميت ويژهراستا مديرا
ساب هم براي خودش يك كسي است مثل همـين    ملاحظه نموديد؟ فلذا گمانم كشك

  ).100: 1373، صابري( !ندارد كه سوخت و سوزآموزششان دير و زود دارد ولي ! مديران

  لال زبانم 2.7.3
» شـود   جا بيـان مـي   هناب منظور اظهار پشيماني از گفتن سخن بهاي كه   شبه جمله«ـ زبانم لال 

اي كه دولت تـاب    صابري با كاربرد فراوان اين كنايه، وضعيت جامعه ).841: 1383، انوري(
  :دهد  خوبي نشان مي بهشنيدن انتقاد را ندارد 
السـؤال كـه     القلم كردي، ولي ممنـوع  ممنوعرا  عالي ما  االله اگرچه حضرت سلمهآقا   برادر گل

! شود كه در تداوم روند كلي مبارزه بـا گرانـي، گاهـاً     جسارتاً عرض ميهذا   نفرمودي؟ علي
ـ  زبانم لال ـ شود كه گويا بعضي از اجناس، كه دست خود دولت است  شايعاتي شنيده مي

  ).157: 1369، صابري( شود  تر هم مي  روز گران به روز! كه فقط گران باشد بلكه گاهاً نه اين

  شدن  ترك زهرهترك،  كسي آب شدن، زهرهزهرة دن، كسي را آب كر  ة زهر 3.7.3
  ؛او را بسيار ترساندن: كسي را آب كردن  ة زهرـ 
  ؛بسيار ترسيدن يا از وحشت زياد به حال مرگ افتادن او :كسي آب شدنة زهر ـ
  ؛زده وحشت: ترك زهرهـ 
  ؛بسيار ترسيدن :ترك شدن زهرهـ 
  ).865: 1383 انوري(ترساندن سخت : ترك كردن زهرهـ 

غضـنفر كـه ديـد ايـن     ! نطقش خشـكيد به مش رجب نگاه كرد و هاج و واج  همين جور
همين يك سـاعت  ! شاغلام جان: ، با ملايمت گفتكند  قالب تهي ميچاره دارد از ترس  بي

بـه همـين زودي   ...  كـردم   نفر را برايت تعريف مي 9پيش داشتم داستان ضرب و شتم آن 
هـا   ما چه ربطـي بـه آن  ...  اي آقا: اش گفت  همان سادگي هميشگي يادت رفت؟ شاغلام با

امـا مـش رجـب وسـط     ...  شـمرند   لابد اول مي...  نفريم 4نفر بودند، ما  9ها  آن...  داريم؟
زننـد    اول مـي ...  پدر آمرزيده، كجاي كاري؟: و سرش داد كشيد كهجا در رفت  حرفش از
  ...  شمرند  بعد مي

و رفـت  دمبش را روي كولش گذاشـت  هاي مش رجب  م از ترس حرفچاره شاغلا بي... 
  ).60: 1369، صابري( !باشد خوب استاش نتركيده   زهره ... كه رفت
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ي از يهـا   هـا نمونـه   شـود و ايـن    هاي پركاربرد به ايـن سـه نمونـه خـتم نمـي       البته كنايه
توانـد بـر     هـا مـي   ن آاند كه بسـامد بـالاي   »دو كلمه حرف حساب«هاي   ترين كنايه  پركاربرد
  .از مسائل دلالت كندبسياري 

  
  يادب يشگردهاو ديگر  هيكنا 8.3

كنايـه را در   يگـاه  استفاده كـرده و صابري براي خلق تصوير طنزآميز گاه تنها از يك كنايه 
صـور بيـاني   . سـاخته اسـت  » صـور بيـاني مضـاعف   «و برده است كار  بهادبي ديگري   ة آراي

يك صـورت خيـالي     ة واسط بهشدن يك صورت خيالي است  دوچندانعبارت از «مضاعف 
  ).130: 1388، صرفي( »بديعي در يك واژه يا تركيب خاص  ة ديگر يا يك آراي
  :برده استكار  بهتر كنايه را در تشبيه و ايهام  صابري بيش

  در تشبيه هيكنا 1.8.3
  .در تشبيه يكي از طرفين تشبيه كنايه است

 را چنـد بغلي، يك كيلو شير مغازة از همين  69سال شما در همان ! برادر غضنفر: گويم  مي
و بلكه  50:گويد  خري؟ مي  حالا چند مي: گويم  مي! شانزده تومان: گويد  نمودي؟ مي  ابتياع مي

  !تومان 55
 ولي شـير ايـن روزهـا   ’: زيرا كه ما عرض كرديم؛ مذاكره، البته مناسبتي ندارد  ة نقل تتم

  ‘!بعضي از برادران شيفرما تازه، شده مثل... چه بهتر’: و غضنفر فرمود ‘است تر  آبكي
؟ قابلي داردناقابلش، چه   ة كل...  را پرت نموديم ‘آقا  گل’ يعصارا،  آور  زبان تأديب اين
سبيلش را نيـز دود  اگر در حضور بود، حكماً . در غيبت است ‘آقا  گل’كه  بخت يارش بود

  ).324: 1374 صابري،( داد؟  نمي. داد  مي

 يآبك ـ  ة شبه كناي  تشبيه شده و وجه) به  مشبه(برادران به فرمايش بعضي از ) مشبه( ريشـ 
  .است) پايه  غيرمنطقي و بي(

 كنايه در ايهام 2.8.3

  .بي كه ايهام واقع شده كنايه استدر اين نوع يكي از معاني واژه يا تركي
  !ديپلماسي

  ).جرايد(داشتند  ‘دست’خانه و نمايندگي خارجي در قاچاق اشياء عتيقه  سفارت 25
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 !ندارنـد  ‘اسـم ’، ولـي  دارنـد  ‘دسـت ’...  اي هسـتند   هـاي بـامزه    ها، آدم ـ ديپلمات
  ).92  :1373، صابري(

معنـاي كنـايي    )ب ؛بـدن اعضـاي  دسـت يكـي از    )الـف  :داردايهـام   »دست دارنـد «ـ 
  .كاريبودن در  سهيمداشتن و  دخالت
  

  گيري  نتيجه. 4
بسيار اسـتادانه از  » دو كلمه حرف حساب« در طنزهاي ،طنزنويس معاصر ،كيومرث صابري

كرده هاي رايج استفاده   تنها از كنايه او نه. تا تصاوير طنزآميز خلق كند گرفته استبهره  كنايه
كند تا   زدايي مي  از كنايات آشنايياو همچنين . است، بلكه خود مبتكر كنايات جديدي است

، »دو كلمه حـرف حسـاب  «صابري از كنايه در   ة خلاقان  ة استفاد. چندان كند دوها را  تأثير آن
شـود    تـر مـي    هرچه سـبك او خـاص  . رسيدن سبك خاص او دارد اوج بهتنگاتنگي با   ة رابط

زبـاني    ة يك نشـان  مثابه صابري فقط از كنايه به. شود  تر مي  تر و خلاقانه كاربرد كنايه نيز بيش
 هـا  هي ـكنارد عـادت را از  گَمتفاوت به طرق  كند يماو اغلب تلاش  ؛كند  صرف استفاده نمي

هاي ابتكاري نمـود    خصوص در بخش كنايه بهو اين موضوع  ها را برجسته كند بزدايد و آن
بـودن و از زبـان مـردم     مردمـي تواند دلالتي بـر    كاربرد فراوان كنايه در آثار صابري مي. دارد

البته . كارگيري زبان شيرين و شكرين فارسي باشد بهدر  اش يادبمندي  گفتنِ او و توان سخن
» حـرف حسـاب   دو كلمه«ترين دلايل استقبال مردم از طنزهاي   توجه به زبان مردم از عمده

  .بود 1377تا  1363هاي  در سال
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